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Universality of Mohammad’s prophecy has been challenged by some of the 
intellectuals whereas most of Islamic studies scholars acknowledge the scope 
of Mohammad’s invitation to Islam as universal. Because of the significance 
of the topic, it seems fruitful to provide an analysis of the evidence and 
reasons argued by scholars in this context. Based on some Verses from the 
Quran and historical evidence, Syrian writer Georges Tarabichi (1939-2016) 
considers the scope of Mohammad's prophecy limited to the Arab Peninsula 
and its native Arab speaking inhabitants. He argues that following the 
Islamic Conquests, Muslims altered Mohammad's prophecy from a local 
alternative of indigenous polytheistic beliefs to a universal message. 
Tarabichi's main argument lies in his interpretation of those Quranic verses 
that address the Prophet's preach to be delivered to the Mecca region and 
amongst its Arabic speaking natives. He attempts to strengthen his theory by 
putting an emphasis on the obscure perception of the word "Ommi" and 
other relevant historical evidence. This article aims to critically analyze the 
aforementioned Tarabichi's theory. In this context, I argue that firstly, 
Tarabichi's Qur’anic ratiocination lacks a holistic approach and his 
interpretation of cited verses is not precise and is in contrast with the 
renowned recitations. Secondly, his Hadith-based argument relies only on a 
single Hadith without addressing the existing opposite instances. Thirdly, his 
historical reasoning is not only based on an inaccurate and disputed narrative 
but also ignores other evidence and narratives in the same context. 
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  ي جرج طرابيشيهتحليل انتقادي ادلّ

  (ص)رسالت پيامبر اكرم شموليجهانفي در ن

  40/40/7913تاريخ دريافت:                                                                  يمسجدفاطمه 
  30/10/7913تاريخ پذيرش:                    **يزيمهر يمهد
 روز 61مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده:                    ***يحجت محمد باقر ديس

  چكيده
وي از س به مكان يا زماني خاص (ص)ي محدوديت رسالت پيامبر اكرمبههاست كه ش ديرزماني

انشمندان د اتفاقبهبرخي از متفكران  طرح گرديده است؛ اين در حالي است كه اكثريت قريب 
اي محدود دم اختصاص آن به جغرافيا و جامعهعلوم اسلامي بر جهاني بودن دين اسلام و ع

دارند. جرج طرابيشي، انديشمند مسيحي سوري از جمله متأخراني است كه نظريه  نظراتفاق
من اسلام القرآن الي اسلام «(ص) را در بخشي از  كتاب رسالت پيامبر اسلام شموليجهانعدم 

وي  با استناد به برخي آيات قرآن و شواهد تاريخي، رسالت . منتشر نموده است »الحديث
اين منطقه  زبانانعربمنحصر به  و العربجزيرةود به جغرافياي پيامبر اسلام(ص) را محد

 يامبرپ دعوت ،وي ادعاي طبق كه است كريم قرآن از آياتي ظهور طرابيشي توجه كانونداند. مي
 معرفي زبانانعرب مختص نيز و آن، پيرامون هايسرزمين و مكه شهر به محدود را) ص(اسلام
عي س و نيز با ارائه برخي شواهد تاريخي» اميّ«مشهور از واژه غيرنمايد. او با ترجيح معناي مي

در اين مقاله پس از تبيين ادله طرابيشي به ارزيابي و نقد آن  در تقويت ديدگاه خود دارد.
آيات قرآن و فهم ناقص و نادرست از  نگريجامعپرداخته شده است. به عقيده نگارنده عدم 

ه، عدم بررسي همه روايات وارده در اين موضوع و اكتفا به هاي آيات ارائه شدمفاد و مدلول
يك روايت خاص، ناديده انگاري شواهد تاريخي و تمسك به موارد خاص و مشكوك، و 

نظريه عدم  ياشكالات طرابيشي در اقامه ادله ترينمهم، غيردقيقهاي تأويل و تحليل
 .شمولي اسلام استجهان
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  طرح مسئله
مسيحي سوري و يكي از  پردازنظريهمترجم، انديشمند و  م) 2016-1939(جرج طرابيشي 

 كند،كتاب تجاوز مي 200هاي وي كه از غير از ترجمه پركارترين نويسندگان معاصر عرب است؛
 ،هدراسات العربياو بيش از پانزده مجلد و ده عنوان است. وي سردبيري مجله  تأليفاتمجموعه 

مجله الوحده را در كارنامه كاري خود ثبت نموده  مسئولمدير خبرگزاري دمشق و مدير 
 .)1ص ،1395 است(خليلي،

عرب (رابطه العقلانيين العرب) به شمار  گرايانعقلاز اعضاي فعال اتحاديه  طرابيشي
شكل  پاريس در م2007ضد اشعري در سال  - اي كه با رويكردي ضد اخبارياتحاديهرود، مي

ديشه و به بازخواني ان عصر مدرنپاسخگويي به مقتضيات  منظوربهگرفت. اعضاي اين اتحاديه 
شبه معتزلي و ضد سلفي به بازخواني  گراييعقلمتون اسلامي روي آوردند. ايشان با رويكرد 

بون  خبري تري تاريخ اسلام پرداختند(براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ك: تفسير، فقه، كلام و
  .alawan.org)اين انجمن به نشاني 

او  در مرحله اول :توان به دو بخش تقسيم نمودسير فكري و حيات علمي طرابيشي را مي
ن ااش مدرنيته و رساندن جامعه خويش به اين كارويك روشنفكر تجددگراست كه دغدغه اصلي

هاي نوين در اختيار كسي نيست و طرابيشي تجددگرا، است. براي اين منظور ابزاري جز انديشه
شناسد، ماركسيسم با آن ادعاها و شعارهاي جذاب، پان عربيسم و ها نميراهي جز اين انديشه

تأكيد بر قوميت عربي و وحدت جهان عرب، حزب بعث و اهداف و مرام نامه آن، 
دند كه طرابيشي هايي بوو فيلسوفانش و در پايان كار، ليبراليسم، همگي انديشهاگزيستانسياليسم 

هايي وارداتي كرد. تمامي اين نظريات نسخهاش را در آن جستجو ميدرمان دردهاي جامعه
عمده  قسمت. توان گفت هيچ نسبتي با سنت جوامع شرقي نداشتندشدند كه ميمحسوب مي
 اين دوران است. او، محصول اي آثار ترجمه

از مدرنيته و اصلاح سياسي و اقتصادي، شك و ترديدها پيرامون  جوييكامعدم توفيق در  
عوامل عيني نيز چون شكست اعراب از اسرائيل و نيز . صحت راه و نقشه آن را آغاز كرد

ا به شي رهاي طرابيترين ايدئولوژي قرن بيستم، شكفروپاشي اتحاد شوروي و سقوط بلند آوازه
ز در اين فراز، مرحله دوم ا. شودختم نمياي ي فاضلهيقين تبديل كرد كه اين راه به هيچ مدينه

گردد. اگر او مرحله نخست را با انقطاع كامل از سنت فكري مي يگذارليرحيات علمي او 
عربي اسلامي خويش، زندگي و كاملاً به سنت پشت كرد، مرحله دوم را با خوانش سنت آغاز 

محمد عابد  »تكوين العقل العربي«پروژه خوانش سنت توسط او، با كتاب گيري نحوه شكل. نمود
  . خوردالجابري رقم مي
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ا در شود اموي مي "نقد عقل عربي"ه در ابتدا طرابيشي شيفته جابري و پروژه ك هرچند
ابري هاي جگردد. اگر كتابتبديل مي پروژهناقد جابري در اين  ترينمهمنهايت طرابيشي به 

 طرابيشي طي اين دو را انتخاب كرد.» نقد نقد عقل عربي«او عنوان  ،نام داشت» نقد عقل عربي«
جنبه نخست ترجمه آثار فلاسفه  لمي، در سه جنبه كلان فعاليت نموده است.مرحله از حيات ع

وجهِ دومِ فعاليتِ علميِ او ناظر به نقد  ان بزرگ غربي از انگليسي به عربي است.پردازنظريهو 
موازي خود اقدام به نقد و خوانش سنت فكري عربي  طوربهاز سوي ديگر  عابد الجابري است.

 ، سومين وجه كلان پروژه طرابيشي است(طرابيشي،مسئلهه در واقع اين ك نموده استاسلامي 
  .)4-1صص ،1395 خليلي، ؛16ص ،1395

يكي از اختلافات ميان طرابيشي و جابري پيرامون علل و عوامل دوري مسلمانان از عقلانيت 
تفكرات غنوصي و  است. بر خلاف ديدگاه جابري كه عواملي بيروني همچون عرفان مشرقي،

را، علل  دوري از عقل انتقادي و درنتيجه افول  ديگر ميراث دنيا گريزي و عزلت پروري وارداتي
فرهنگي را  ماندگيعقبو  اعتناييبي؛ طرابيشي عامل اين نمايدميفرهنگ اسلامي قلمداد 

  .)633ص ،2015 جايگزين شدن ابزاري داخلي قلمداد نموده است(طرابيشي،
اسلامي مدت زمان طولاني است كه در يك حلقه تو خالي  - وي معتقد است عقل عربي

كند و همين انحراف، زمينه ركود عقل را در ميان حركت مي "ايدئولوژي حديثي"تحت عنوان  
  .)631-629صص ،2015 مسلمانان فراهم آورده است(طرابيشي،

يامبر پ رسالت شموليجهانايدئولوژي حديثي نظريه  عدم  گيريشكلطرابيشي در تحليل 
مطرح نموده تا از مجراي   "تحول پيامبر بومي به پيامبر جهاني"اسلام (ص) را تحت عنوان  

(ص) لزوم  ماندگاري سنت نبوي را اسلام امبريپاثبات محدوديت جغرافيايي و زباني رسالت 
مردود نمايد. سنتي كه به اعتقاد او توسط علماي اسلام بعد از پيامبر اكرم(ص) توسعه يافت و 

طرح . )107-89صص ،2015 هاي اصلي قرآن گرديد(طرابيشي،سبب انحراف اسلام از آموزه
ي (ص)، مشتمل بر دو گام اصل پيامبر اكرمرسالت  شموليجهان عدم برنظريه طرابيشي مبني 

رسالت پيامبر اكرم (ص)  شموليجهاناست. طرابيشي، نخست به بيان ادله خويش در نفي 
اين  .پردازد(ص) ميپيامبر اكرمرسالت  شموليجهانپرداخته و در گام بعد به نقد ادله موافقان 

بر رسالت پيام شموليجهانمقاله با هدف تبيين و ارزيابي ادله طرابيشي در طرح نظريه عدم 
  بخش تنظيم گرديده است. 6تحليلي در  -اكرم(ص) به شيوه توصيفي
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  پيشينه تحقيق و وجه نوآوري. 1
(ص) جزء ضروريات دين اسلام رسالت پيامبر اكرم شموليجهاناز آنجايي كه موضوع 

نبوت بدان  مسئلهمستقل و يا در ضمن طرح  طوربه) همواره 280ص ،1389 است(مصباح يزدي،
در  يو نظريات مهمي كه و تأليفاتپرداخته شده است، لكن با وجود جايگاه علمي طرابيشي و 

نمايد، تا زمان نگارش اين مقاله هيچ پژوهشي در تبيين و عصر حاضر در اين زمينه مطرح مي
ي طرابيشي و بررسي ادله وي در طرح نظريه محدوديت لغوي و جغرافيايي رسالت تحليل نظريه

اي كه خود يكي از مباني مهم طرابيشي در رد حجيت و پيامبر اكرم(ص)  يافت نشد، نظريه
 »من اسلام القرآن الي اسلام الحديث«او يعني كتاب  تأليف ترينمهمسنت نبوي در اصالت 

شي در هاي طرابياين مقاله براي نخستين بار با تمركز بر نگاشته ).89ص  ،2015است(طرابيشي، 
  كتاب معهود به تبيين ادله طرابيشي در اين نظريه پرداخته و سپس به نقد آن خواهد پرداخت.    

  شمولي رسالت پيامبر اكرم(ص)پيشينه نظريه عدم جهان. 2
(ص) نظريه جديدي نيست. در ميان اسلام شناسان پيامبر اكرمرسالت  شموليجهاننظريه عدم 
كه دلائل و اهداف ايشان  هرچند .اندپرداختههمواره متفكراني به طرح اين نظريه  غيرمسلمان

  متفاوت بوده است.
م) را از پيشگامان نظريه  1921-1850م) و گلدزيهر ( 1905-1819شايد بتوان ويليام موير (

)  كه پيامبر اسلام(صمحدوديت جغرافيايي رسالت پيامبر اسلام(ص) دانست. موير در اصل اين
شان هاي پاياني عمر اينگاهي جهاني داشته باشد ترديد داشت و حداكثر اين تفكر را زائيده سال

بودن وحي و نزول آن براي مردم عرب، و مطالبي بود كه در دانست. عمده دليل او عربي مي
مطالبي همچون تأكيد پيامبر بر انحصار نبرد در محدوده  خورد.چشم مي هاي پيامبر(ص) بهخطبه

 ,Muirعقيده اعراب به دين اسلام( انحصار جغرافيايي عرب و نيز تصريح و تأكيد ايشان بر

1891, P.43 .(  
دانست اما با جهاني بودن اسلام را منسوب به خود پيامبر (ص) ميگلدزيهر گرچه ايده 

متفاوت ديدن فحواي آيات مكي و مدني در تبيين محدوده رسالت پيامبر اسلام(ص) تلاش 
(ص) اي متأخر معرفي نمايد كه از ابتداي رسالت، مورد توجه پيامبر اكرمداشت اين ايده را نظريه

  ).36-31صص ،1946(گلدزيهر، نبوده است
آلماني نيز در كتاب خود (تاريخ ملل اسلامي)  شناسشرقرا كارل بروكلمان ،  هاتهمتاين 

اين  چنينهم. )71-70صص م،1988 م منتشر شد، مطرح نمود(بروكلمان،1939كه در سال 
مشهور هلندي و نيز از ژاك.س.ريسلر نقل شده است  شناسشرقاز آرن جان وينسينك  هاتهمت
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 شناسشرق يوري روبين، ).86ص تا،بي مدن اعراب مطرح شده است(شوقي،كه در كتاب ت
قرآن با عنوان گستره رسالت، دايره رسالت پيغمبر  المعارفدايرةدر » محمدّ«يهودي در مدخل 

 .)Rubi, 2003, v3, p.443بيند(جهاني و محلي در نوسان مي هايگسترهاسلام را مدام ميان 
دين «صريح نكرده ،لكن در مدخل ديگري با عنوان  اظهارنظرهرچند كه وي در اين مدخل 

  .)Rubi, 2003, v3, p.445محلي بودن رسالت پيامبر اكرم(ص) را ترجيح داده است(» ابراهيم

  شمولي رسالت پيامبر اكرم(ص)   تبيين ادله طرابيشي در نفي جهان. 3
ادله  اكرم(ص)، در گام نخست به بيانشمولي رسالت پيامبر طرابيشي در اثبات نظريه نفي جهان

توان اين ادله را تحت سه عنوان اصلي طرح نمود: واكاوي معناي خويش پرداخته است كه مي
يز ن ، ارائه برخي آيات قرآن كه بر محدوديت رسالت پيامبر اسلام(ص) دلالت دارند و»اُميّ«واژه 

  نمايد.اسلام(ص)  تصريح مي رسالت پيامبر شموليجهانارائه شواهد تاريخي كه بر عدم 

  »امُّي«واكاوي مفهوم واژه  .3-1
كه شش بار در قرآن كريم به كار رفته، امتي است كه داراي » اميّ«از ديدگاه طرابيشي مراد از واژه 

كسي كه خواندن و نوشتن  ـ باشند، در حالي كه اين واژه به معناي ديگريكتاب آسماني نمي
خوان با معجم قرآني و داراي . طرابيشي معناي معهود خود را همتحريف شده است ـ داندنمي

مؤيداتي از لغت، تفاسير قرآن، آثار پيشكسوتان تاريخ عرب و مستشرقان دانسته است(طرابيشي، 
  .)89ص ،2015

  دلالت استعمالات قرآني  .3-1-1
موجب تحريف معناي اي كه پيرامون واژه اميّ وجود دارد و از ديدگاه طرابيشي با وجود شبهه

 نمايد. مقابله ميانمعناي آن را به وضوح تبيين مي» اميّ«آن شده است، استعمالات قرآن از واژه 
كند كه اين واژه به معناي امتي است كه آن امت در آيات قرآن تصريح مي» اهل كتاب«و » امييّن«

به ذكر آيات مورد سپس طرابيشي . )89ص ،2015باشد(طرابيشي، داراي كتاب آسماني نمي
 نويسد: استنادش پرداخته مي

به » اميّين«در مقابل » الکتاب اوتوا«ي ي بيستم سوره آل عمران واژهدر آيه«
كار رفته است كه دال بر وجود دو گروه با وجه تمايز اعطاي كتاب آسماني 

از سوره بقره دقيقاً بر اين  78در آيه  و عدم اعطاي كتاب آسماني است.
يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أمََانيَِّ «صريح شده است: معنا ت ي در آيه..». .وَمِنْهُمْ أمُِّ
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سوره آل عمران نيز اميّون در مقابل اهل كتاب آورده شده كه بر همان  75
ي دوم از سوره جمعه خداوند متعال معناي معهود صراحت دارد. در آيه

كه كتاب نداشتند و پيامبر(ص) جهت تعليم  شماردرا كساني برمي» هااميّ«
سوره اعراف 158 و  157شان ارسال شد. در آيات سويبهكتاب و حكمت 

يح شده تصر» اميوّن« سويبهو برانگيخته شدن » اميّ بودن پيامبر«نيز بر 
  .)90-89صص ،2015(طرابيشي،  »است

  ارائه قرائن غير قرآني .3-1-2
فراء از  ، از نگاه ديگران نيز مخفي نمانده است.»اميّ«از واژه از ديدگاه طرابيشي اين مفهوم 

نحويان متقدم عرب، اميوّن عرب را كساني دانسته است كه به ايشان كتاب داده نشده بود 
   .)37ص ،1ج ق،1412به نقل از: راغب اصفهاني،  90ص ،2015(طرابيشي، 

ي شد، چه آنهاياعراب اطلاق مينيز قرطبي از ابن عباس نقل كرده است كه اميوّن به جميع 
 ،2003به نقل از: قرطبي،  90ص ،2015نوشتند. (طرابيشي، هايي كه نمينوشتند چه آنكه مي

جوادعلي پژوهشگر پيشكسوت تاريخ عرب پيش از اسلام، نيز در نقل  چنينهم. )91ص ،18ج
» امّت«شتق از كلمه عبري م» اميّ«واژه  كه كندديدگاه برخي از مستشرقين بر همين معنا اشاره مي

كه  پرستي داردهاي بتاست كه دلالت بر امت» غوييم«و يا برگرفته از كلمه يهودي » اُميَّم«يا 
: از به نقل 90ص ،2015(طرابيشي، يشان كتاب آسماني اعطا نشده بودبرخلاف بني اسرائيل به ا

 .)1003-993صص ،3ج جواد علي،

  (ص)رسالت پيامبر اسلام شموليجهانعدم  دلالت آيات قرآن بر .3-2
امه (ص) اقرسالت پيامبر اسلام شموليجهاني عدم دومين دليلي كه طرابيشي در طرح نظريه

تصريح آيات قرآن بر محدوديت رسالت ايشان است. از ديدگاه وي بر اساس آيات  ،نمايدمي
  غرافيايي بوده است. (ص) داراي حصر لغوي و جفهميد كه رسالت پيامبر اسلام توانميقرآن 

  عدم خواست خداوند بر ايجاد امّت واحد   .3-2-1
- از ديدگاه طرابيشي ادعاي جهاني بودن رسالت پيامبر اكرم(ص) بر اساس آيات زير نقض مي

  گردد: 
 »لجَعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَة ُ   )48(مائده: »وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ
 » َ118(هود: »أمَُّةً وَاحِدَةً  وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجعََلَ النَّاس ( 
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 »لجَعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَة ُ  )93(نحل: »وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ

 »لجعَلَهُمْ أمَُّةً وَاحِدَة ُ   )8(شوري: »وَ لَوْ شَاءَ اللهَّ
بنابر ديدگاه طرابيشي، براساس اين آيات، خداوند در پي ايجاد يك امت واحد نبوده است؛ 

داد. خواست، مردم را امتي واحد قرار ميدلالت دارند كه اگر خداوند مي ي اين آيات بر آنهمه
  .)91ص ،2015(طرابيشي، وند بر تشتت ميان امم بوده استپس تقدير خدا

  اختصاص پيامبر خاص و كتاب خاص براي هر امت   .3-2-2
  نويسد:يم امم مختلف پرداخته، هايويژگيدر گام بعد، طرابيشي بر اساس آيات قرآن به تقرير 

 وَهُمْ لاَ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولهُمُْ قُضِيَ بَـيْنَهُم ʪِلْقِسْطِ «اساس آيه  بر«
سوره  28راساس آيه براي هر امتّي رسولي است.  نيز ب )47س:(يون» يظُْلَمُونَ 
وَ مَا أرَْسَلْنَا مِن «ابراهيم سوره  4و آيه ...» كِتَاđاِ  أمَُّةٍ تُدْعَى إِلىَ  كلُّ «...جاثيه 

 »براي هر امتي كتابي است به زبان خودشان» رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قـَوْمِهِ 
   .)91ص ،2015(طرابيشي، 

  مكه و اطراف آن زبانانعرباختصاص دين اسلام به  .3-2-3
رداخته پطرابيشي پس از طرح آياتي كه ذكر آن گذشت به ارائه نتايج مستخرج از اين آيات 

  نويسد:مي
ها بود كه خدا، رسولي از ميانشان و بدين ترتيب در آن مقطع نوبت اميّ«

آنان را تعيين نمايد و در حقيقت ايشان را ي برايشان بياورد كه وظيفه
 كَذَلِكَ أرَْسَلْنَاكَ فيِ «فرمايد: صاحب كتاب (شريعت) نمايد چنانكه خود مي

). و خداوند 30(رعد: »ا أمَُمٌ لتَِّتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِليَْكَ أمَُّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قـَبْلِهَ 
اينگونه مقدر فرمود كه نوبت ايشان به تأخير بيفتد. پس در اين زمان آنها 

(شعراء:  »بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّبِينٍ «دهد: را به زبان خودشان بشارت و اندرز مي
195.(  

اَ يَسَّرʭَْهُ بلِِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُون«ي نيز بر اساس آيه ي ) و آيه58(دخان: »فَإِنمَّ
ا« رَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تنُذِرَ بِهِ قـَوْمًا لُّدًّ اَ يَسَّرْنهَُ بلِِسَانِكَ لتِبَُشِّ ) خداوند 97(مريم: »فَإِنمَّ

 ن است نازلاراده فرموده كه كتاب اين امّت اميّ به زباني كه برايشان آسا
مكه و «شود به گردد بر اين اساس از نظر جغرافيايي اين امت محدود مي

وَ «ده است: بدان اشاره ش صراحتبهچنانكه در آيات قرآن » پيرامون آن
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» اوَ مَنْ حَوْلهَ  ىمَّ الْقُرَ يَدَيْهِ وَ لتِنُذِرَ أُ  ارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِى بَينْ هَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَ 
» وَ مَنْ حَوْلهاَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليَْكَ قُـرْءَاʭً عَرَبيًِّا لتِّنُذِرَ أمَُّ الْقُرَى«؛ )92(انعام:

  .)91ص ،2015(طرابيشي،  »)7(شوري:

  (ص)پيامبر اكرمشواهد تاريخي محدوديت رسالت  .3-3
دين اسلام را، تحت عنوان شواهد  شموليجهانسومين دليل طرابيشي در ارائه نظريه عدم  توانمي

  تاريخي طرح نمود. مستندات طرابيشي در اين رابطه به قرار زير است: 

العرب و عدم پذيرش اتصاف آنان به اديان آسماني ةلزوم اسلام آوردن اعراب جزير .3-3-1
  ديگر

ب امطابقت حصري ميان اميّت و عربيّت، عمربن خطاب اهل كت به خاطرطرابيشي معتقد است 
بودن نصاراي عرب را نپذيرفت و اعتقاد داشت كه اين گروه به دليل عرب بودن ، در شمار 

ها محسوب شده و در نتيجه بايد متصف به دين اميوّن عرب گردند و در پي همين نظريه از اميّ
قبول جزيه از اين گروه سرباز زد و آنان را بين پذيرش اسلام و يا پذيرش مرگ مختار قرار داد 

   .)92ص ،2015 طرابيشي،(

  عدم الزام اهل كتاب رومي به پذيرش دين اسلام. 3-3-2
طرابيشي معتقد است كه در عصر پيامبر محدوديت جغرافيايي و زباني دين اسلام امر مسجل و 

اند. نبوده دايره اسلام  و گسترش(ص) و مسلمانان در فكر بسط پيامبر اسلام گاهچيهقطعي بوده و 
 ند.املزم به گرويدن به دين اسلام بوده عرب زبان جزيره العرباز نگاه ايشان تنها ساكنين 

مسلمانان، اهل كتاب روم را برادران خود قلمداد نموده و هرگز ايشان را مخاطبان دين اسلام 
  نويسد:ي نخست سوره روم ميرابيشي در رابطه با شش آيه. طكردندقلمداد نمي
 نويسد: روم و فارسقل از عكرمه درباره سبب نزول اين آيه ميطبري به ن«

ها در مكاني به نام ادني الارض (اَذرعِات امروزي) با هم جنگيدند. رومي
شكست خوردند و چون خبر به پيامبر و صحابه كه در مكه بودند رسيد 
موجبات ناراحتي آنان فراهم گشت و از اينكه اميّون مجوس بر اهل كتاب 

فتند: شما گيروز شده بودند متأثر گشتند. كفار خطاب به مسلمانان ميروم پ
اهل كتاب هستيد و نصارا نيز اهل كتابند و ما اميّون هستيم پس برادران 
فارس ما بر برادران اهل كتاب شما پيروز شدند اگر شما هم با ما بجنگيد 
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وعده شويم پس به دنبال اين واقعه اين آيات نازل شد و ما پيروز مي
  ها را در آينده بيان فرمود. پيروزي رومي

اين متن ـ كه در روايات ديگري نيز شبيه آن تكرار شده است ـ جاي شك 
گذارد كه حداقل در همان زمان، محدوده رسالت جديد (اسلام) باقي نمي

رفت كه محدوده رسالت قبلي (مسيحيت) از آن نقطه تا جايي پيش مي
محدوده ديني نيست (از آن جهت كه خود صاحب آغاز شده و اين فقط 

شود چرا كه اهل شام اند) بلكه محدوديت لغوي را نيز شامل ميكتاب بوده
ها اخوان مسلمين اند. همين متن بيانگر آن است كه روميعرب زبان نبوده

 اصراري و بودند كتاب صاحب دو هر كه جهت آن از ـآمدند به شمار مي
 ماسلا به رسالت اسلام تحول با حالي كه در - نبود آنان آوردن اسلام بر

ت شكس ديگر باركي و شدند دشمن به مبدل برادران همين فتوحات
ي، (طرابيش» بلكه از برادران مسلمانشان فارسشانخوردند، اما نه از دشمنان 

  .)94-93صص ،2015

  امتناع گروهي از مسلمانان از شركت در جنگ تبوك .3-3-3
طرابيشي علت سرپيچي گروهي از مسلمانان از شركت در جنگ تبوك را همين واقعيت 

  نويسد: ، ميدانسته امبريپمحدوديت لغوي و جغرافيايي رسالت 
محدوديت رسالت پيامبر، موجب عدم شركت گروهي از مسلمين در «

جنگ تبوك شد چرا كه جنگ با مشركين عرب به دليل سرپيچي از پذيرش 
 ،كه ملزم به پذيرش دين اسلام نبودند به جنگ با اهل كتاب رومدين اسلام 

منحرف گرديده بود. در حالي كه كتب تفسير از دليل اصلي عدم مشاركتِ 
گويند و تأويلات مختلف بخشي از مسلمين در اين جنگ سخن نمي

  .)95-94صص ،1915(طرابيشي،  »دارندديگري براي آن بيان مي

  شمولي رسالت پيامبر اكرم(ص)طرابيشي در نفي جهان تحليل و ارزيابي ادله. 4
(ص) امبر اكرمرسالت پي شموليجهاندر بخش گذشته به تبيين ادله طرابيشي در اثبات نظريه عدم 

  :خواهيم پرداختش به بررسي و ارزيابي اين ادله در اين بخ .پرداخته شد
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 »امّي«نقد ديدگاه طرابيشي درباره مفهوم واژه  .4-1

كه در بخش گذشته بيان شد؛ طرابيشي تلقي مشهور از معناي واژه اميّ نزد مسلمانان را  نچناآن
در اين بخش به بررسي معناي  .نمايدبه چالش كشيده، معناي معهود خود از اين واژه را ارائه مي

  اين واژه خواهيم پرداخت.

  معناي واژه امّي از ديدگاه لغويون .4-1-1
  :ذكر شده است» اُمة«و»  امُّ«غوي اميّ دو ريشه لدر كتب لغت براي لفظ 

ند توابه ضم همزه مي» امُّ«دريافت كه واژه  توانميبا مراجعه به كتب لغت ؛ »اُمّ«الف) واژه 
  معاني زير را داشته باشد:

  .)19، ص1ج ،1422اصل(ابن فارس،  -1
 .)19، ص1، ج1422 محلّ رجوع(ابن فارس، -2

 .)20، ص1ج ،1422محكم و استوار(ابن فارس،  -3

 .)24، ص12، ج1388 ابن منظور، ؛24، ص1، ج1422 رئيس(ابن فارس، -4

 .)86ص ،1381 مادر(راغب اصفهاني، -5

به ضم همزه در معاني » اُمة«بر طبق آنچه در كتب لغت آمده است واژه ؛ »امُة«ب) واژه 
  رود:زير به كار مي

؛ 270ص ،1407 ؛ ابن انباري،26ص ،1388 گروه و طايفه و جماعت(ابن منظور، -1
  .)1864، ص1990جوهري، 

 )270، ص1407 شخصي كه به تنهايي دين واحدي دارد(ابن انباري، -2

 )269، ص1407 باشد(ابن انباري، قدمپيشكه در كار خير  يكوكاريو نشخص صالح  -3

 ؛ فيروزآبادي،1864، ص1990 ؛ جوهري،22، ص1422 دين و كيش وآئين(ابن فارس، -4
 .)1076، ص1419

 .)1076ص ،1419؛ فيروزآبادي، 22ص ،1422س، (ابن فارطاعت -5

 .)1076، ص1419 ؛ فيروزآبادي،22، ص1422 بدن و صورت انسان(ابن فارس، -6

 .)22، ص1422 مرد عالم و دانشمند(ابن فارس، -7

    :به شرح زير بيان شده است» امّی«در برخي از كتب لغت مفهوم واژه 
 تواند بنويسد(راغب اصفهاني،و نمي ماندهيباقاش كسي كه بر اصل خلقت مادري -1

  .)1077ص ،1419 ،يروزآباديف؛ 34ص ،1388 ؛ ابن منظور،87، ص1381
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؛ 22، ص1422 ؛ ابن فارس،87، ص1381تواند بنويسد(راغب اصفهاني، كسي كه نمي -2
 .)1077، ص1419 ،فيروزآبادي

 ،1419 ،فيروزآبادي(سخنكمبددهن و  خو،درشت ،ادببيزمخت و  فرد نادان، -3
 .)1077ص

ق از د مشتتوانمي» امّی«توان چنين استنباط نمود كه واژه مي» امّی«براساس معاني لغوي از واژه 
بدانيم به اين معنا است كه آن » امّ «را  اسم منسوب از واژه » امّی«اگر واژه  هر دو ريشه باشد.

 را اسم» امّی«ژه نيز اگر وا اي از نوشتن ندارد وو بهره ماندهباقيشخص بر اصل ولادت از مادر 
بدانيم به اين معنا است كه آن شخص منتسب به امتّ است و از آنجا كه » امّة«منسوب از واژه 

معمول، نه  طوربهاز فرهنگ هستند و  ينييپاعامّه مردم و توده آنها درس نخوانده و داراي سطح 
فرد اميّ يعني كسي  كه  .و تهوّر و بددهني در ميانشان رواج دارد خوييدرشتهميشه، حالات 

 كندمياز فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي است و مانند عامه مردم زندگي  پايينيداراي سطح 
و بيشترين ارتباطش با عموم مردم است نه خصوص آنها. شايان ذكر است كه معناي اخير تنها 

كند صدق نمي تواند بر اعراب زمان رسول خدا اطلاق شود ولي هرگز در مورد پيامبر(ص)مي
را داشته و از فضايل و سجاياي اخلاقي والايي برخوردار بوده  هاويژگيبلكه ايشان خلاف اين 

  .)65-64صص ،1391 است(فقهي زاده،

  » امّي«معناي مشهور واژه  تصريح مفسران بر .4-1-2
  :است برداشت قابلسه نكته » اميّين« و» امّی«ذيل واژه  از مفسرانبا مراجعه به آراء گروهي 

كسي كه خواندن و نوشتن  ـايشان نيز در معناي اين واژه همان معناي مشهور  الف)
؛ 402ص ،1، ج1420اند(آلوسي، را افاده نموده ـ خواندنويسد و نمي، كسي كه نميداندنمي

طباطبايي،  ؛5، ص2، ج1387 ؛ قرطبي،296، ص1، ج1412 ؛ طبري،213ص ،1ج ،1421 بروسوي،
دروزه،  ؛290ص ،1ج ،1372؛ طبرسي، 157ص ،1ج ،1407؛ زمخشري، 215ص ،1ج ،1417
  ). 181ص ،6ج  ،1382
برخي از مفسران معناي معهود طرابيشي را به نقل از ابن عباس طرح نموده لكن خود  ب) 

 ؛290ص ،1ج ،1372؛ طبرسي، 5ص ،2ج ،1387اند(قرطبي، همان معناي مشهور را ترجيح داده
  ).375ص ،1ج ،1407؛ زمخشري، 181ص ،6ج ،1382دروزه، 
»  تابيينك«و » اميين«آن چنان كه  علامه طباطبايي تصريح نموده است مقابله ميان دو واژه  ج) 
 مشركين هستند و علّت» اميين«بر معناي معهود طرابيشي باشد. منظور از  ايقرينهتواند نمي
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هل كتاب را برده بود و اهل كتاب مشركين را مشركين به اميين اين است كه قبلاً نام ا گذارينام
  .)122ص ،3ج ،1417، سواد) لقب داده بودند(طباطباييامىّ (بى

يامبر پرسالت  شموليجهاننقد ديدگاه طرابيشي درباره دلالت آيات قرآن بر عدم . 4-2
  (ص)اكرم

  مفهوم عدم ايجاد امت واحد   .4-2-1
پيامبر  رسالت شموليجهانكه بيان نموديم يكي از ادله طرابيشي در تقرير نظريه عدم  گونههمان
به ايجاد يك امت واحد اشاره دارد، (ص) وجود آياتي است كه به عدم خواست خداوند اكرم

در مقابل اين آيات، آياتي وجود دارد كه صراحتاً نوع بشر را با عنوان اين در حالي است كه 
إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَ «نمايد: داراي (ربي واحد) و (ديني واحد) معرفي مي (امتي واحد) و
). خطاب 52نون:(موم» أمَُّةً وَاحِدَةً وَ أʭََ رَبُّكُمْ فَاتَّـقُونِ  وَ إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكمُ «؛ )96(انبياء: »أʭََ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون

كه تمامي افراد مكلّف  دهد، خطابي است عموميه سياق آن گواهي ميك طوريبهدر آيه شريفه 
 .)322، ص14ج ،1417، نوع انسان است(طباطبايي، نجاياگيرد و مراد از امت در بر ميبشر را در

، 1407؛  زمخشري، 101، ص11، ج1404، (حسيني همدانيپس آيه خطاب به جامعه بشري است
  .)134، ص3ج

بر وجود امت واحد، حاكي از آن است كه برداشت طرابيشي از  صراحت اين دسته از آيات
، برداشت صحيحي نيست. آن چنان ايجاد امت واحد اشاره نموده است مدلول آياتي كه به عدم

وع بشر ، به اعطاي اختيار به ناين آيات به خواست خداوند متعال اندكه بيشتر مفسرين بيان كرده
  دلالت دارد.  

شدند و همه آنان از نظر فرمود همه مردم پيرو دين حق مياراده مياگر خداوند متعال 
ليكن مشيت قاهره پروردگار بر اين  »امة واحدة«شدند هدايت و سعادت بر يك سبيل خلق مي

 ،27، ج1420نظام آزمايش مردم به اختيار عمل نمايند(فخر رازي،  برحسبتعلق يافت كه 
 ،6و ج 311ص ،5ج ،1372، ؛ طبرسي113ص ،14ج ،1412، ؛ طبري265ص ، 30و ج 580ص
 ،6ج ،1362، ؛ حسيني شاه عبدالعظيمي366ص ،12و ج 61ص ،11ج ،1417؛ طباطبايي، 590ص
  ).12، ص15و ج 531، ص8، ج1404، حسيني همداني ؛273ص ،7ج و 157ص
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  مفهوم اعطاي پيامبر و كتاب خاص براي هر امت .4-2-2
هاى چندى است، از نوزادى و حقيقت آن است كه براى هر يك از افراد بشر در زندگى دوره
. همچنان براى نسل بشر رسدميكودكى و جوانى و كمال جسمانى كه نيروهاى بدن به حد رشد 

از لحاظ قصور فكر و رشد عقل و كمال خرد، ادوارى است، كه در دوره قصور فكرى براى 
به فرامينى اكتفا نمود مانند پرستش پروردگار و ترك  توانميدت فقط سعا سويبهسوق بشر 

اى از وظائف فطرى؛ مانند احكام دين حنيف ابراهيم كه مبنى بر دستور و به پاره پرستيبت
  نظافت و پاكيزگى بدن و لباس و غسل جنابت و آداب معاشرت مانند گفتن سلام است. 

ب (ص) مكتى نائل گشت، به وسيله موسىبيشتر ولى پس از آنكه بشر به حد رشد
به مناسبت دوره متوسطه فكر بشر بنا نهاده شد؛ كه احكام حقوقى و جزائى و اجتماعى  خداپرستي

و خانوادگى و نكاح و ارث و طلاق براى رفع احتياجات موقت بشر بيان و تشريع شد و پس از 
بشر به رشد فكرى و كمال  (ع) نيز آمده و سپرى شد،چند قرن كه زمان رسالت عيسى مسيح

  د. ش ريزيپي(ص) بنا نهاده و پيامبر اسلام وسيلهبهنائل گشت، آنگاه مكتب قرآن كريم 
 رحسبباين آيات به اين حكم طبيعى و سير تدريجى سلسله بشر اشاره نموده كه پروردگار 

 وقصور فكرى و رشد عقل مردم احكام  برحسبسعادت  سويبهنظام آزمايش و سوق بشر 
اى كه در دسترس وظايفى را بر طبق برنامه مخصوص براى آنها مقرّر فرموده، از جمله برنامه

مردم قرار گرفت برنامه تورات و انجيل بود؛ و پس از پيمودن دوره متوسطه سلسله بشر رشد 
فكرى و كمال عقلى بيشترى يافته، در اين هنگام مكتب عالى قرآن مجيد و برنامه نهائى آن براى 

هان بشريت فرستاده شد. و چون از لحاظ معارف الهى حد طاقت بشرى است، و احكام ج
ر ، بدين نظنمايدمياجتماعى و خانوادگى و حقوقى و جزائى احتياجات هميشه بشر را تأمين 

  دعوت آن جهانى و هميشگى است. 
رنامه بقصور فكرى و رشد عقل ادوار مختلفه بشر نبود، يك  به خاطرو چنانچه پروردگار 

فرمود، ولى نظام ) و وظايف ساده عملى از آغاز براى جامعه بشر مقرر ميخداپرستياعتقادى (
 رحسببكمال و سعادت است. ناگزير  سويبهتعليم و تربيت از شئون تدبير و هدايت بشر 

اختلاف قصور فكرى و رشد عقل تعليم آنان نيز مختلف خواهد بود. يعنى رهبرى و تربيت بر 
ر هدفى است كه ه سويبهرفيت و رهروى مردم دور ميزند، و از شئون تدبير سوق بشر محور ظ

فرد اختيار نموده و برگزيده است. و چون در ساحت پروردگار هرگز بخل راه ندارد، لذا 
بشر نهاده است، كه هر يك از افراد را بدون استثناء به همان  تدريج در دسترسبه هاييبرنامه

افراد  از يكهيچاند سوق دهد، و درباره تربيت و رهبرى تخاب نموده و برگزيدهمسير كه خود ان
  ). 36-35صص ،5ج ،1404بشر قصور و كوتاهى نشده باشد(حسيني همداني، 
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بنابراين با توجه به سير تكامل بشر و در پي آن،سير تكامل اديان آسماني ، سير تكامل كتب 
مطابقت ميان زبان آن كتاب و زبان مخاطبان در جهت فهم نمايد. نيز لزوم آسماني لازم مي

محتواي پيام، امري بديهي است؛ آن چنان كه علامه طباطبايي بدان اشاره نموده است(ر.ك: 
  .)15ص ،12ج ،1417 طباطبايي،

  »ام القري و من حولها«تفسير عبارت  .4-2-3
رافيايي رسالت اسلام در كه طرابيشي در جهت اثبات حصر جغ» امّ القری«پيرامون عبارت 

به آن استناد نموده است، بايد گفت عموم مفسرين مراد از اين عبارت را شهر مكه  العربجزيرة
 ،1372 ،؛ طبرسي201، ص4ج ،1389 ؛ طوسي،180ص ،7، ج1412 طبري، :اند(براي نمونهدانسته

، 3ج ،1421 ؛ بروسوي،279، ص7، ج1417؛ طباطبايي، 38ص ،7ج ،1364؛ قرطبي، 516ص ،4ج
  .)210ص ،4، ج1420 ؛ آلوسي،64ص

گذاري مكه بدين نام، از آن رو بوده كه اين شهر نخستين نقطه زمين است كه سر سبب نام 
زمين از كنار آن گسترش يافتند. بنابراين مكه را از  هايخشكياز خاك برآورده است و سپس 

(راغب اصفهاني، تمامي نقاط كره زمين استكه منشأ گويند ميـ  مادر شهرها ـ» امّ القری«آن رو 
چنانكه  ايو ) 210ص ،4، ج1420 (آلوسي، ). نيز به دليل آنكه قبله همه مردم است18، ص1381

  .)64، ص3، ج1421 بروسوي،(اند اولين بنايي است كه آدم بر روي زمين بنيان نهادبرخي گفته
را به همه شهرها و ساكنان زمين اطلاق » من حولها«اس بيشتر مفسرين عبارت بر همين اس

 ،1389 (طوسي،»و من حولها من سائر الناس«نويسد: مي التبيان. شيخ طوسي در تفسير اندنموده
 »ومن حولها من سائر الناس و قری الارض کلها« نيز آمده است: مجمع البياندر  .)201، ص4ج

 »من حولها يعنی جميع الافاق« يسد:نو). قرطبي در تفسير خود مي516ص ،4ج ،1372 (طبرسي،
) نيز بروسوي و آلوسي آن را به معناي اهل شرق و غرب قلمداد 38ص ،7ج ،1364(قرطبي، 

  .)211، ص4، ج1415 ؛ آلوسي،64، ص3ج ،1421 (بروسوي،اندنموده
، 1423 اند(بلخي،را به معناي همه مردم اهل زمين معنا كرده» من حولها«مفسرين ديگري نيز 

 ،9، ج1371 ؛ ميبدي،180، ص7ج ،1412 ؛ طبري،343ص ،3ج تا،بي قشيري، ؛764ص ،3ج
عرب نشين پيرامون  برخي از مفسرين نيز با وجود آنكه اين عبارت را حمل بر شهرهاي ).7ص

ص) را رد (پيامبر اكرم، بلافاصله با توجه به قرائن ديگر شبهه بومي بودن رسالت اندمكه نموده
  .)210، ص4ج ،1407 ؛ زمخشري،18، ص18، ج1417، اند(طباطبايينموده
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ات و با استناد به نظر» ام القري«ي عبارت بر اساس آنچه بيان شد با توجه به وجه تسميه
 »ام القري و من حولها«توان چنين استظهار كرد كه عبارت مي» من حولها«مفسرين پيرامون واژه 

  شامل تمامي ساكنان كره زمين خواهد بود.

  نقد ديدگاه طرابيشي در نقل شواهد تاريخي .4-3
(ص) كرمپيامبر ارسالت  شموليجهانطرابيشي پس از بيان ادله قرآني، براي تقويت نظريه عدم 

. بر اساس آنچه در ادامه خواهد آمد به نقد ي وقايع تاريخي استناد نموده استبه ذكر برخ
  .برداشت طرابيشي از اين وقايع خواهيم پرداخت

  برداشت ناقص و نادرست از برخي روايات تاريخي .4-3-1
عرب و عدم پذيرش جزيه از آنان حتي از سوي  روايت عملكرد عمر نسبت به نصاراي الف)

وي پس از آنكه  به نقل از شافعي به بيان اين واقعه  .خود طرابيشي مورد ترديد واقع شده است
   نويسد:پرداخته مي
فإننا نشك شكاً كبيراً في صحّه ذلك القول الذي وأياً ما يكن من الامر ...«

  ).9، پاورقي92، ص1915(طرابيشي، »فعي إلي عمرنسبه الشا
   :نويسدميبه تقرير آن پرداخته شافعي نيز پس از نقل اين روايت  از سوي ديگر،

تغلب را نخوريد چراكه از علي (ع) نقل شده است كه ذبائح نصاراي بني«
اند. خوردن ذبائح د به جواز شرب خمر بسنده نمودهآنان از احكام دين خو

  ).254ص، 2، ج1410(شافعي، »نصارا به اين معنا جايز نيست
كه مشخص است نصاراي بني تغلب چون به احكام دين مسيحيت پايبند  طورهمانبنابراين  

اد نبودند در اجراي احكام اهل كتاب در مورد ايشان توسط عمر و حضرت علي (ع) ترديد ايج
  قائل به لزوم اسلام آوردن اين گروه باشند. -عمر و حضرت علي (ع) -شده است نه آنكه ايشان 

  درباره استناد طرابيشي به روايت مربوط به جنگ تبوك بايد توجه داشت كه: ب)
 دليلي بر عنوانبهجا كه اين جنگ در زمان خود پيامبر (ص) رخ داده است بايد : از آناولاً 

رد نظريه طرابيشي مطرح شود چراكه خود اين جنگ دلالت بر اين دارد كه پيامبر (ص) اسلام 
  دانسته و اهل كتاب را امر به پذيرش آن كرده است.را محدود به مشركان نمي

اي از مسلمانان در جنگ تبوك بيان نموده، : علتي كه خود قرآن براي تخلف عدهثانياً 
) نه بهانه اهل كتاب بودن 81ي مسير طولاني اين جنگ بوده است (توبه: گرماي هوا و سخت

  كه طرابيشي ادعا نموده است.  چنانآندشمن، 
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  (ص) با مدعاي طرابيشي مخالفت سيره عملي پيامبر اكرم .4-3-2
رش ؛  پذيكه طرابيشي بدان اشاره نموده ت گزارش تاريخي از عملكرد عمر،برفرض صحّ الف)

گزارشات  نمايد. بر اساس(ص) در اين رابطه، منتفي ميمخالفتش با سيره عملي پيامبرليل آن به د
تاريخ، گروهي از قبايل عرب مسيحي نظام اهل ذمه را پذيرفته و با پيامبر پيمان منعقد نمودند. 
مسيحيان ايله، دومه الجندل و نجران، از جمله مسيحياني بودند كه با عقد پيمان با پيامبر، بقاي 

ود را در جامعه اسلامي تضمين كردند. پيامبر بعد از غزوه تبوك، خالد ابن وليد را مأمور فتح خ
نصراني بود. خالد او را اسير كرد  - اكيدر بن عبد الملك -الجندل ةالجندل كرد. حاكم دومةدوم

ر آنان ب و به نزد پيامبر آورد، پيامبر با اكيدر و مسيحيان دومه الجندل پيمان منعقد كرد و جزيه
 ،1987؛ ابن قتيبه دينوري، 16ص ،1987؛ ابن كثير، 784-781صص ،1366(واقدي، مقرر ساخت

  ). 96ص
ساكنان منطقه ايله بعد از سريه خالد ابن وليد در دومه از قدرت اسلام به هراس افتاده بودند 

يرفت. ذمه را پذم اهل نزد پيامبر(ص) آمد و نظا -يحنه بن رؤبه-به همين دليل حاكم نصراني ايله 
وسيله ايشان را در امان قرار داد(ابن اي، براي ساكنان ايله نوشت و بدين پيمان نامهپيامبر(ص) 
 تا،بي ؛ ابن سعد،236ص تا،؛ مسعودي، بي786-785صص ،1366؛ واقدي، 169ص ،تاهشام، بي

يله يك ن ا). ايشان همچنين بر هر فرد بالغ از مسيحيا15ص ،1987؛ ابن كثير، 291 -290صص
 ،1367 ؛ بلاذري،236ص ،؛ مسعودي، بي تا786ص ،1366دي، واقدينار جزيه تعيين كردند (

  ).89ص
ذمه  هجري با پيامبر(ص) پيمان منعقد كردند و شرايط اهل 10مسيحيان نجران نيز در سال 

پيامبر با مسيحيان است.  عهدنامه نيمشهورتر عهدنامه). اين 239ص ،را پذيرفتند(مسعودي، بي تا
سعد،  (ابناندپرداخته عهدنامهمورخاني چون ابن سعد، ابو يوسف و بلاذري به بيان محتواي اين 

  ).96-95صص ،1367؛ بلاذري، 73-72صص ،بي تا ؛ ابويوسف،289ص ،بي تا
(ص) به هيچ روي اجبار اين گروه به بر اساس آنچه بيان نموديم، سنت عملي پيامبر اكرم

  ش دين اسلام نبوده است. پذير
(ص) و دعوت جهانيان به دين اسلام كه اذهان را ي پيامبر اكرمهاتوجه و بررسي نامه ب)

 نمايد، دليل ديگري برگرفته از تاريخآن حضرت هدايت مي شمولجهانبه اصل بنيادين رسالت 
(ص) مامبر اسلارسالت پي شموليجهان(ص) در رد نظريه عدم و بر اساس سنت عملي پيامبر اكرم

  است.
شواهد تاريخي حاكي از آن است كه پيامبر اكرم (ص) در زمان حيات خويش و پس از 

نداي خود را به گوش جهانيان رسانيد و فراتر  درنگبيايجاد آرامش نسبي براي جامعه اسلامي، 



  43         /فاطمه مسجدي و ديگران...ي جرج طرابيشي در نفي جهان شمولي هتحليل انتقادي ادلّ 

 

 آن جناب، به دين مبين اسلام دعوت نمود. مگان را از رسالت خود باخبر كردهه العربجزيرةاز 
سپرد كه رسالت جهاني آن  اينامهشش نفر از زبدگان را گزينش فرمود و به دست هر كدام 

حضرت در آنها منعكس بود و آنان را به نقاط مختلف اعزام كرد. آن سفيران در يك روز به 
يمامه، بحرين و حيره رهسپار شدند(مسعودي، (اتيوپي)،  ايران، روم، مصر، حبشه هايسرزمين

  ). 225ص ،تابي 
مايد: نها از جمله نامه به كسري خود را چنين معرفي ميپيامبر اكرم (ص) در بسياري از نامه

همه مردم جهان  سويهبمن پيامبر خدايم كه  ؛»حَيًّا كانَ   فَإِنيِّ أʭََ رَسُولُ اللهَِّ إِلىَ النَّاسِ كَافَّةً لأِنُْذِرَ مَنْ «
نويسندگان  ).217ص ،1366(جعفريان، زنده است هشدار دهمرا كه  هركسيام تا فرستاده شده
ند؛ اياد نموده هانگارينامهنيز به بيان اين حقيقت پرداخته و در آثار خود از اين  غيرمسلمان

ي جهان هايآييناند. دولاندلن كه آيين اسلام را در رديف كه اغراض ديگري را دنبال كرده هرچند
  چنين نوشته است: مطرح نمود، در تاريخ جهاني 

 »و مذهب مسيح، ديانتي جهاني بود مذهب اسلام نيز مانند مذهب بودا«
  ).358ص ،1ج ،1367، (دولاندن

جواهر لعل نهرو نيز از بلنداي همّت و اعتماد به نفس پيامبر اعظم (ص) تجليل نموده و 
  چنين نگاشته است: 

يده امپراطور چين نيز رس» تاي تسانك«شود كه اين پيام به حتي گفته مي«
  ). 320ص ،1ج ،1351 (نهرو،» است

  نويسد: جورج هربرت ولز نيز مي
در سال ششصد و سي، محمد نمايندگان خود را به دربارهاي هراكليوس «

 ،1340 (ولز، »اير فرمانروايان جهان ارسال داشتو قباد و تاي تسانك و س
  ). 5ص

ده گرفتن آن از سوي محققاني چون طرابيشي و بنابراين انكار اين حقيقت تاريخي و نادي
  ارائه مستندات كم فروغ سؤال برانگيز است. 

  (ص)پيامبر اكرمشمولي رسالت تبيين اشكالات طرابيشي به ادله جهان. 5
ص)، در (پيامبر اكرمرسالت  شموليجهانطرابيشي پس از بيان ادله خويش در تقرير نظريه عدم 

نيز پرداخته است. از  ـ دعوت پيامبر اكرم (ص) شموليجهانـ گام دوم به رد نظريه مخالف 
مبدّل سازند تنها » جهاني«را به پيامبر » امّی«ي كساني كه خواستند پيامبر ديدگاه وي همه
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ابيشي ري قرآن و تنها يك حديث استناد جويند. طاند به يك آيه از شش هزار و اندي آيهتوانسته
 نقد آن پرداخته است. مذكور بهپس از بيان آيه و روايت 

  سوره سبأ و نقد آن 28(ص) به آيه رسالت پيامبر اكرم شموليجهانانحصار آيات  .5-1
لنَّاسِ لاَ ا وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِّنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ «سوره سبأ  28از ديدگاه طرابيشي آيه 

  . شمولي اسلام قرار گرفته استاي است كه مورد استناد طرفداران نظريه جهانتنها آيه» يَـعْلَمُونَ 
  نويسد:وي در اين باره به نقل  تفسير طبري از اين آيه پرداخته مي

 ويسبهاي محمد! ما تو را تنها «طبري اين آيه را اين چنين تفسير نموده: «
؛ ي مردم ارسال كرديمنفرستاديم بلكه تو را براي همهمشركين قوم خودت 

بر هر آن كس كه تو را اطاعت نمود  دهبشارتعرب و عجم، سرخ و سياه، 
 يهمه سويبهو انذار كن هر كه را تكذيبت نمود. همانا خدا فرستاد تو را 

 »تتفسيري با همين مضمون آورده اس طبري به نقل از قتاده نيز». مردم
  .)405، ص20جبه نقل از طبري،  96-95صص ،2015 ،(طرابيشي

به  توانميطرابيشي سپس به نقد تفسير طبري از اين آيه پرداخته است. نقدهاي وي را 
  شرح زير بيان نمود:  

ر در حالي كه قتاده اصلاً مفسآيه به سخن قتاده  استناد نموده طبري در تفسير اين  الف) 
 ،2015بر اينكه گفته شده وي اهل تدليس است(طرابيشي،  بلكه تنها محدث است علاوه ،نبوده
  .)96ص

 اي كه در موضوعيتشتوان يك آيه را با خودش تفسير نمود. خصوصاً در مورد آيهنمي ب)
منحصر به فرد بوده و مضمون آيات زيادي مخالف آن است. در مورد اين آيه نيز آيات زيادي 

 مَا وَ « )47(يونس:»  رَّسُول أمَُّةٍ  لِكُلِّ  وَ « ه است مانند:وجود دارد كه مخالف با تفسير طبري از آي
 بَينَ  الَّذِى مُّصَدِّقُ  مُبَارَكٌ  أنَزَلْنَاهُ  كِتَابٌ  هَذَا وَ « )4(ابراهيم: »لهمَْ  ليِبَُينِ  قـَوْمِهِ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  رَّسُولٍ  مِن أرَْسَلْنَا
 )3(زخرف: »تَـعْقِلُون لَّعَلَّكُمْ  عَرَبيًِّا قُـرْءَاʭً  جَعَلْنَاهُ  إʭَِّ « )92(انعام:» حَوْلهاَ مَنْ  وَ  الْقُرَى أمَُّ  لتِنُذِرَ  وَ  يَدَيْهِ 

لَتْ  كِتَابٌ «   .)96ص ،2015) (طرابيشي، 3(فصلت:» يَـعْلَمُون لِّقَوْمٍ  عَرَبيًِّا قُـرْءَاʭً  ءَاʮَتهُُ  فُصِّ
اين  حالي كهدر  ،ي مردم قلمداد نموده استرا در اين آيه به معناي همه» الناس«طبري  ج)

مرتبه در  240برداشت، مخالف معناي معجمي و سياقي اين واژه در قرآن است چرا كه اين واژه 
 را بهآيه، قرآن صراحتاً واژه (ناس)  هادهي مردم نيست؛ در به معناي همه كهيدرحالقرآن آمده 

كُلِّ   لىَ ϩَتْوُكَ رجَِالاً وَ عَ  أذَِّن فىِ النَّاسِ ʪِلحْجّ  وَ « افاده نموده است همچون:» بعض الناس«عناي م
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ثمَُّ أفَِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أفََاضَ ) «2(نصر: » وَ رأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فىِ دِينِ اللهَِّ أفَـْوَاجًا« )،27(حج: » ضَامِرٍ 
  ).18(لقمان:  »وَ لاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَ لاَ تمَْشِ فىِ الأَْرْضِ مَرَحًا«و  )199( بقره:  »النَّاس

 كار گرفته است، همچون:خطاب قرآن عام بوده است، تعابير ويژه و واضحي به هركجا علاوهبه 
يعًا النَّاسَ « مترادف » الناس«اكثر موارد واژه ). پس در 87(آل عمران: » أَجمَْعِين النَّاسِ « و )31(رعد:  »جمَِ
است كه در زبانشان و زبان پيامبري كه برايشان فرستاده شده همانندي وجود » الأمّة«و » القوم«

 دارد. 

كه پيامبران ديگر نيز هر كدام مخاطبين خاص خود را داشتند كه در حقيقت امت  گونههمان
) ياد كرده است. مثلاً در رابطه با حضرت آن پيامبر بودند و قرآن از آنان نيز با واژه (الناس

). 124(بقره: » مَامًاوَإِذِ ابْـتَلَى إِبْـرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إِنيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِ «فرمايد: مي (ع)ابراهيم
اسِ بِرسَِالاَتيِ تُكَ عَلَى النَّ قَالَ ʮَ مُوسَى إِنيِّ اصْطَفَيْ «فرمايد: مي (ع)نيز در رابطه با حضرت موسي

، 10در سوره مريم آيه  (ع)). همچنين است راجع به امت حضرت زكريا144(اعراف: » وَبِكَلاَمِي
  . 110در سوره مائده آيه  (ع)و نيز امت حضرت عيسي

إِلاَّ  سَلْنَاكَ وَمَا أرَْ «طبري بر خلاف قواعد عربي به تفسير اين آيه پرداخته است وي عبارت  د)
ميان  حالي كه در ،قلمداد نموده است» وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ للنّاس كَافَّةً «را معادل عبارت » كَافَّةً للِّنَّاسِ 

ه بازگردد بلك» الناس«تواند به نمي» كافة« يواژهاين دو تفاوت وجود دارد، بر طبق نصّ آيه، 
با توجه به اختلاف نحويون درباره است و » ارسلناك«بازگشت آن به ضمير كاف خطاب در 
= نهي عن«و » جمَعََ «اشتقاق اين كلمه و نوسان بين دو معناي  معناي آيه به قرار زير خواهد » كفََّ

جمع ميان انذار و ابلاغ ، يعني ارسال تو »و ما ارسلناک إلاّ جامعاً للناس ʪلانذار و الابلاغ«بود: 
كفر  ، يعني رسالت تو نهي از»کفر و تدعوهم الی الاسلامتکفهم عما هم فيه من ال«و يا  بوده است

  باشد. و دعوت به اسلام مي
سته دان» ارسلناک«را صفت براي مصدر محذوف فعل » کافة«زمخشري نيز بر خلاف طبري واژه 

-95صص ،2015(طرابيشي، » سالهً عامهً لهمأرسلناک إر «است، كه معناي آيه چنين خواهد بود: 
98.(  

  د آن(ص) به روايت هشيم ابن بشير و نقپيامبر اسلامرسالت  شموليجهانانحصار روايات  .5-2
براي تحويل رسول اميّ به رسول جهاني به  سوره سبأ 28ي از ديدگاه طرابيشي علاوه بر آيه

  حديثي نيز استناد شده است:
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در صحيح بخاري به نقل از هشيم بن بشير از لسان پيامبر اسلام(ص)  «
. در »کانَ النبیُ يبَعثُ إلی قومِه خاصَة و بعثتُ إلی الناسِ عامَهً «است:  آمده

صحيح مسلم نيز همين حديث با الفاظ ديگري از لسان همين راوي نقل 
  .)99-98ص، ص2015، (طرابيشي»شده است

  نويسد:طرابيشي متعرض اين حديث شده، مي
صرف نظر از اختلاف الفاظ در دو حديث، كتب رجالي بر اتهام اين راوي «

ي دارند. در حقيقت اين حديث اصلاً در قبل از نيمه نظراتفاقبه تدليس 
دوم قرن دوم متداول و معروف نبوده و حتي وجود خارجي نداشته است 

يت و تنها يك راوي آن هم متهم به تدليس آن را در نيمه دوم قرن دوم روا
ي قرآني است آيه 20كرده است كه مضمون آن مخالف چيزي در حدود 

» دنمايميهاي لغوي و جغرافيايي رسالت پيامبر كه تأكيد بر محدوديت
  .)100-99صص ،2015، (طرابيشي

  ص)(پيامبر اكرمشمولي رسالت تحليل و ارزيابي اشكالات طرابيشي به ادله جهان. 6

 سوره سبأ 28(ص) به آيه رسالت پيامبر اسلام شموليجهانعدم انحصار آيات . 6-1

هاي موافق و مخالف طرابيشي در تفسير آن سوره مباركه سبأ كه ديدگاه 28صرف نظر از آيه 
 شمولينجهاهايي است كه بر ارائه شده است، بر خلاف ديدگاه طرابيشي قرآن كريم سرشار از آيه

هاني و برخي به تلويح از ج تصريحبهخي از اين آيات  ؛ بر(ص) تأكيد داردپيامبر اكرمرسالت 
، ابعاد آن به مكان يا زمان خاص سخن گفته(ص) و محدود نبودن پيامبر اكرمبودن رسالت 

توان به شرح زير مجموع اين آيات را مياند. كرده جهاني دين اسلام را حكايت و ترسيم
  نمود: بنديدسته

  پيامبري براي همه .6-1-1
يعًا ϩَيَُّـهَا النَّاسُ إِنىّ قُلْ « اين آيه بر عموميت و شمول رسالت . )158(اعراف:  »رَسُولُ اللهَِّ إِلَيْكُمْ جمَِ

پيامبر و بر رفع ناخوشايندي يهود و مردم غير عرب از بعثت آن حضرت دلالت دارد چرا كه 
كه آن م نمايد بدون آندهد تا نبوت خود را بر جميع طبقات بشر اعلاخداوند بر پيامبر دستور مي

  .)283ص ،8ج ،1417(طباطبايي، گرداندرا مخصوص قومي 
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تمام مردم جهان مبعوث  سويبهدر اين آيه براي تأكيد است، يعني من » جميع« يكلمه 
 ، 9ج ،1412 ؛ طبري،751ص ،4ج ،1372؛ طبرسي، 383ص ،15ج ،1420(فخر رازي،  امشده
سوره سبأ دال بر  28كه طرابيشي آن را مطالبه كرده و فقدان آن را در آيه  ايواژه) همان 59ص

  داند. عدم شموليت همه افراد بشر مي

    قرآن، كتابي براي همه جهانيان .6-1-2
ضرت اين آيه نيز بر رسالت عمومي آن ح. )19(انعام: »هَذَا الْقُرْءَانُ لأِنُذِركَُم بِهِ وَ مَن بَـلَغَ  وَ أوُحِىَ إِلىَ «

و جاودانگي و جهاني بودن قرآن دلالت دارد، لذا از نظر دعوت به اسلام هيچ فرقي ميان كساني 
 قرآن كريم حجت .نيست ،شنوندشنوند و بين كساني كه از غير او ميكه قرآن را از خود او مي

ه يناطقي است از ناحيه خدا و كتابي است كه از روز نزول آن تا قيام قيامت به نفع حق و عل
). پس هر كس پيام قرآن و اسلام را بشنود 39ص ،7ج ،1417(طباطبايي، كندباطل احتجاج مي

   .)11ص ،2ج ،1407، مصداق اين آيه بوده و بر او اتمام حجت شده است(زمخشري
الَّذِى  ارَكٌ مُّصَدِّقُ وَ هَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَ «سوره انعام  92كه گذشت براساس آيه  گونههماننيز 

وَ كَذَالِكَ أوَْحَيْنَا إِليَْكَ قُـرْءَاʭً عَرَبيًِّا «سوره شوري  7و نيز آيه » وَ مَنْ حَوْلهاَ يَدَيْهِ وَ لتِنُذِرَ أمَُّ الْقُرَى بَينْ 
پيامبر  سويبهبان عربي زخداوند قرآن را به » وَ مَنْ حَوْلهاَ وَ تنُذِرَ يَـوْمَ الجْمْعِ لاَ رَيْبَ فِيه لتِّنُذِرَ أمَُّ الْقُرَى

االله  سويبهاكرم (ص) وحي كرده تا اهل مكه و هر كس را كه در اطرافش است، انذار كند و 
  .)123ص ،4، ج1382دعوت نمايد(دروزه، 

  »عالمين«استعمال لفظ  .6-1-3
كُونَ للِْعَالَمِينَ يَ عَبْدِهِ لِ  الَّذِى نَـزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلىَ و تَـبَارَكَ «و  )107(انبياء: »إِلاَّ رَحمَْةً للِّْعَالَمِينَ وَ مَا أرَْسَلْنَكَ «

بديهي است كه واژه اهل جهان در اين دو آيه داراي شمول زماني و مكاني و . )1(فرقان: »نَذِيرًا
كه در ابتداي آن اضافه » الـ«جمع است و » العالمين«نيز عموميت از نظر مخاطبان است. كلمه 

ايي، (طباطبگيردهاي روي زمين را در بر ميرساند و همه انسانتغراق و كليّت را ميشده معناي اس
  .)173ص ،15ج ،1417

بازگشت مفهوم اين آيات نيز به همان مواردي است كه ذكر شد، رسول االله(ص) رحمت 
اي است براي هدايت همه مردم در هر زمان و است براي همه جهانيان و محتواي كتابش وسيله

  ي. مكان
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  »يا ايّها الناس«خطابات عام  .6-1-4
وارد  مناقشاتي بر آن ايو كه طرابيشي يا بدان نپرداخته » الانسان«و » الناس«صرف نظر از واژگان 

؛ 21در قرآن كريم (بقره:» يا ايهّا الناس«نموده است، تكرار بالغ بر بيست مرتبه خطاب عام 
و خود شاهدي بر  پوشيچشم غيرقابل؛ و...) 108و  104، 57، 23؛ يونس: 174و  170نساء:

  جهاني بودن پيام قرآن است. 

  غلبه و پيروزي دين اسلام بر همه اديان. 6-1-5
). در 33 (توبه:» لْمُشْركُِونَ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرهَِ ا وَ دِينِ الحَْقّ  هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ʪِلهْدَُى«

تنها دين حق بر همه اديان مورد تصريح قرار گرفته است؛ هرچند  عنوانبهاين آيه غلبه دين اسلام 
(عج) به اراده خداوند يابد كه حضرت قائمنگامي تحقق ميقق نشده و همعناي اين آيه هنوز مح

  .)211، ص2ج ،1415قيام نمايد(عروسي حويزي، 
(آل  »إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهَِّ الاْسْلامُ « دين نزد خداي سبحان يكي است و اختلافي در آن نيست:

وَ مَن يَـبْتَغِ «نخواهد بود: ) به همين خاطر است كه ديني جز اسلام مورد پذيرش 19عمران:
  .)85 (آل عمران:» غَيراَلاْسْلاَمِ دِينًا فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فىِ الاَخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

  (ص)رسالت پيامبر اسلام شموليجهاننقد ديدگاه طرابيشي پيرامون روايات  .6-2
  صحت متني و سندي روايت هشيم ابن بشير .6-2-1

پس از طرح روايت هشيم ابن بشير به نقد متني و سندي اين روايت پرداخته است.  طرابيشي
كه  هرچندي قرآني دانسته است. آيه 20وي مضمون اين حديث را مخالف چيزي در حدود 
 رودهاي نقد متني احاديث به شمار ميمخالفت متن حديث با نص قرآن كريم از جمله ملاك

 دامكهيچ كه بيان آن گذشت، بر خلاف ديدگاه طرابيشي، گونههمانلكن ، )6ص ،1390 (ايزدي،
از سوي ديگر نقد سندي  از آيات قرآن بر محدوديت رسالت پيامبر اكرم(ص) دلالت ندارد.

نيست؛ نه تنها همين روايت از طريق غير هشيم نيز نقل  پذيرشقابلطرابيشي براين حديث نيز 
بلكه اين روايت به سبب برخورداري از تعدد  ،)473ص ،5ج ،1408، بيهقي :نكشده است (

) كه ناقض مدعاي 257، ح207ص تا،بي اسناد در جمله روايات متواتر قلمداد شده است(الكتاني،
  طرابيشي در رد اين حديث است.
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  ير(ص) به روايت هشيم ابن بشرسالت پيامبر اسلام شموليجهانعدم انحصار روايات  .6-2-2
 حصر بودنمن، عليرغم ديدگاه طرابيشي در و متني روايت هشيم ابن بشيرسندي  بر صحتعلاوه 

(ص) به حديث مذكور، احاديث ديگري در اين دعوت پيامبر شموليجهاناحاديث دالّ بر 
موضوع در كتب حديثي وجود دارد كه فارغ از ارزيابي سندي آن، براي نمونه و با هدف رد 

  ا خواهيم نمود: ديدگاه طرابيشي، به ذكر چند مورد اكتف
ا شافـَهَته به، ثمَُ قـَرَأُ «قال رسول الله (ص):   -1 لىَ هَذَا الْقُرْءَانُ لأِنُذِركَُم وَ أوُحِىَ إِ «مَن بَـلُغَهُ القُرآن فَکَأنمَّ

هر كه قرآن به او رسد چنان است كه من، به وسيله آن، با وي رو در رو سخن  ؛»بِهِ وَ مَن بَـلَغَ 
گفته باشم. حضرت سپس اين آيه را برخواند: و اين قرآن به من وحي شده تا به وسيله آن شما 

  . )257ص ،3ج ،1414 ،و هر كس را [كه اين قرآن] به او رسد هشدار دهم(سيوطي
برند ه سر ميمن پيامبر كساني كه با من ب ؛»رکَتُ حَيَّاً وَ مَن يوُلَدُ بعَدیأʭَ رَسُولُ مَن أد«عنه (ص):  -2

   .)191ص ،1ج آيند هستم(ابن سعد، بي تا،و كساني كه بعد از من به دنيا مي
و  امشدهه همه مردم فرستاد سويبهمن  ؛»أرسَلتُ إلی الناسِ کافَةً و بی خُتِمَ النّبيّون«عنه (ص):  -3

  ).192ص ،1ج ران به من ختم شده است(ابن سعد، بي تا،سلسله پيامب
َ بَـعَثَ كُلَّ نَبيٍِّ كَانَ قـَبْلِي إِلىَ أمَُّتِهِ بلِِسَانِ قـَوْمِهِ وَ بَـعَثَنيِ «عنه (ص):  -4  ؛»إِلىَ كُلِّ أَسْوَدَ وَ أَحمَْرَ ʪِلْعَرَبيَِّةِ  إِنَّ اللهَّ

امتش فرستاده شد، ولي خداوند مرا به زبان  سويبهپيش از من هر پيامبري به زبان قوم خود 
  ).316ص ،16ج ،1412، (مجلسيهر سياه و سفيدي فرستاده است سويبهعربي 

پنج ؛ » الأَْسْوَدِ وَ الأَْحمَْرِ : أرُْسِلْتُ إِلىَ الأْبَْـيَضِ وَ نَبيٌِّ كَانَ قـَبْلِي خمَْساً لمَْ يُـعْطَهُنَ  أعُْطِيتُ « عنه (ص): -5
يد و سف سويبهاز پيامبران پيش از من داده نشده است: من  يكهيچده شده كه به چيز به من دا

  ).484ص ،1414 (طوسي،امشدهسياه و سرخ فرستاده 

  گيرينتيجه
امبر رسالت پي شموليجهاني جرج طرابيشي در نفي اين مقاله با هدف تبيين و ارزيابي ادله

 نتايج زير دست يافته است:ي وي به اكرم(ص) نگاشته شده و در رد ادله

به معناي كسي است كه خواندن »  اميّ«، واژه اس ديدگاه لغويون و تصريح مفسرانبر اس -1
امتي كه فاقد كتاب  ـداند، بر اين اساس معناي معهود طرابيشي براي اين واژه و نوشتن نمي
  نيست.  پذيرشقابل ـ آسماني هستند

د ر(ص)، دلالت ندارد. آيات موپيامبر اكرماز آيات قرآن بر محدوديت رسالت  يكهيچ -2
 هاي ديگري اشاره دارد. بر مدلولاستناد طرابيشي در اين حوزه، 
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سوره  28ي (ص) منحصر به آيهپيامبر اكرمرسالت  شموليجهانآيات دلالت كننده بر  -3
 (ص) دلالت دارد.كرمپيامبر ارسالت  شموليجهانسبا نبوده؛ آيات بسياري بر 

، روايات ديگري نيز بر سندي و متني روايت هشيم ابن بشيرعلاوه بر صحت  -4
 رسالت پيامبر اكرم(ص) تصريح نموده است. شموليجهان

الت رس شموليجهاننه تنها شواهد تاريخي بيان شده از سوي طرابيشي ناقض نظريه  -5
ز (ص) حاكي اشواهد و نيز سنت فعلي رسول االله (ص) نيست، بلكه همينپيامبر اكرم

  .دين مبين اسلام است شموليجهان
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم

 بيروت:دار الكتب العلميه. ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ق)،1415آلوسي، سيد محمود، (

 العصريه.بيروت: المكتبه  ،كتاب الاضدادق)، 1407( ابن انباري، محمد ابن قاسم،

 ، بيروت: دار صادر.طبقات الكبريابن سعد، محمد، (بي تا)، 

  ، بيروت: دار الكتب العلميه.ةمعجم مقاييس اللغق)، 1422( ابن فارس، احمد،
  ، بيروت: دارالكتب العلميه.المعارفم)، 1987( ،ابن قتيبه دينوري، عبد االله بن مسلم

  ، بيروت: دار الكتب العلميه.ةو النهاي ةيالبدام)، 1987ابن كثير، ابو الفداء الحافظ، (
  ، بيروت: دار صادر.لسان العربق)، 1388( ،ابن منظور، محمد ابن مكرم

  ، بيروت: دار القلم.النبويه ةالسير، بي تا)( ابن هشام، ابو محمد عبد الملك،
  ، بيروت: دارالمعرفه.الخراج، (بي تا) ابو يوسف قاضي، يعقوب ابن ابراهيم،

ــاس منابع روايي فريقينملاك«ش)، 1390مهدي، ( ايزدي، دوفصــلنامه مطالعات  ،»هاي نقد متن بر اس
  .8شماره  دوره چهارم، ،قرآن و حديث

 ء التراث العربي.، بيروت: دار احياروح البيان، ق)1421( بروسوي، شيخ اسماعيل،

: س و منير البعلبكي، بيروت، ترجمه نبيه امين فارتاريخ الشعوب الاسلاميه م)،1988( كارل، بروكلمان،
 دار العلم للملايين.

  ي محمد توكل، تهران: نقره.، ترجمهفتوح البلدانش)، 1367( بلاذري، احمد ابن يحيي،
  ، بيروت: دارإحياء التراث العربي.تفسير مقاتل ابن سليمان ،ق)1423( مقاتل ابن سليمان، بلخي،
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قلعجي، لبنان: دار الكتب ، تحقيق عبد المعطي دلائل النبوةق)، 1408( بيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،
 ، دار الريان للتراث. العلمية

بد، جابري، عا ـــات الوحده  بيروت: ،نقد العقل العربي -تكوين العقل العربيم)، 1982( محمد  دراس
 .العربيه

 ، قم: در راه حق.تاريخ سياسي اسلام، ش)1366( جعفريان، رسول،

ـــماعيل ا جوهري، ، بيروت: دارالعلم يّهو صــحاح العرب ةالصــحاح تاج اللّغ ،م)1990( حمّاد،بن اس
  .للملايين

 ، تهران: لطفي.انوار درخشان در تفسير قرآن، ق)1404حسيني همداني، سيد محمد، (

شي: ناقد ناقد عقل عربيش)، 1395( محمدجواد، خليلي، سه مطالعات  راهبردي  ،طرابي س سايت مو
 1395فروردين  28 اسلام معاصر،

  ، بغداد: مطبعه الترقي.التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزولق)، 1382دروزه، محمد عزه، (
ــانزدهمتاريخ جهاني پيش ، ش)1367( شــارل، دولاندلن، احمد بهمنش،  ، ترجمهاز تاريخ تا قرن ش

 تهران: دانشگاه تهران.

  ، قم: ذوي القربي.القرآن مفردات الفاظ، ش)1381( راغب اصفهاني، حسين ابن احمد،
  الكتاب العربي.، بيروت: دارحقايق غوامض التنزيلالكشاف عن ، ق)1407( زمخشري، محمود،

  دار الفكر. ، بيروت:الدر المنثور في تفسير المأثور، ق)1414( سيوطي، عبد الرحمان ابن ابي بكر،
  المعرفة.، بيروت: دارالأمق)، 1410( شافعي، محمد بن إدريس،

 ، تهران: ميقات.تفسير اثنا عشري، ش)1363( عبد العظيمي، حسين ابن احمد،شاه 

 بعثت. :تهران ، ترجمه حسن اكبري مرزناك،اسلام در زندان اتهامابوخليل، (بي تا)،  شوقي،

سيد محمد حسين، ، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه الميزان في تفسير القرآن، ق)1417( طبا طبايي، 
 ميه قم.مدرسين حوزه عل

  ناصر خسرو. ، تهران:مجمع البيان في تفسير القرآن، ش)1372( طبرسي، فضل ابن حسن،
  : دار المعرفه.، بيروتع البيان في تفسير القرآنجام، ق)1412( طبري، محمد ابن جرير،

  دار الساقي. ، بيروت:من اسلام القرآن الي اسلام الحديث، م)2015طرابيشي، جرج، (
شه ســرويس انديشــه،  ، ترجمه»آزادي از اســارت گذشــته« ش)،1395( جرج، طرابيشــي، شريه اندي ن

 .6شماره ،اصلاح

  دار الثقافه. ، قم:الاماليق)، 1414(  طوسي، محمد ابن حسن،
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  بيروت: دارإحياء التراث العربي. ،التبيان في تفسير القرآنق)، 1389( طوسي، محمد ابن حسن،
 اسماعيليان. ، قم:تفسير نورالثقلين، ق)1415( حويزي، عبد علي بن جمعه، عروسي

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.مفاتيح الغيب، ق)1420( فخر رازي، محمد ابن عمر،
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